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  چكيده
كـردن اسـتمرار رونـد هويـت          جهـت مـشخص   » خـودي و ديگـري    «شناخت جايگاه   

هاي متـأثر از آن بـر     اصفهاني مورخ عصر زنديه و انگاره  نامي  اسلامي در انديشة ايراني  
بـا  .  موضوع پژوهش حاضر است    گشا    گيتيارش  نگرش وي در بازتاب روايات، در نگ      

ي  معرفه ومطالع با  تاتحليلي پژوهش، در اين مقاله تلاش شد توجه به ماهيت توصيفي
 وجوه شناخت به آن، هاى  گزارش روشمند و مفهومى درك طريق از گشا  گيتي   بررسى و

 فت، همچنينيا دست ايران   از تاريخ برهه اين اجتماعى و ، مذهبي سياسى حيات   ةعمد

 و محتوا در آن بازتاب ،»خودي و ديگري«  موضوع  اصفهاني در  ديدگاه نامي شناخت با
، گـشا   گيتـي دهـد در    هاي تحقيـق نـشان مـي      يافته.بررسي شود وي نگاري  تاريخ روش

عنـوان عناصـر       ايرانـي بـه      صفوي و هويـت     خان، ارادت به خاندان       قدرت لايزال كريم  
اصـفهاني بـوده اسـت و            در كانون توجه نـامي    » خودي«بخش       و تشخص  كننده  تعريف

همچنين از آنجـا كـه تفكـر،        . ديگر مسائل در نزد وي تنها بازتابي از اين انديشه است          
خـودي،  «و باورهاي   ) شناسي    معرفت(نگاري      نگري و تاريخ      بينش، زبان و مفاهيم تاريخ    

اي، خـود را نـشان داده         مثابة آينه    به گشا    يتيگخوبي در تاريخ       اصفهاني به    نامي» ديگري
رسـد هنگـامي كـه از ديگـري در مقابـل خـودي سـخن                    است، بر اين مبنا به نظر مـي       

مـدنظر آورده   » مذهبي، سياسـي، فرامـرزي    «گويد سه نوع از آن را به شكل ديگري              مي
 .كند  باشد و همگي آنها را متهم به دخالت در امور داخلي ايران مي

اسـلامي، خـودي و ديگـري، نـامي             نگاري، زنديه، هويت ايرانـي         تاريخ :كليدي    واژگان
  .اصفهاني  
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  مقدمه

نـاامني و   .  ايران است   هاي ناپايدار سياسي در تاريخ        يكي از دوره  ) ق    ه1163 -1209(دورة زنديه 
سـپس   نادرشاه و   صفويان و پديدآمدن حكومت هاي بين سقوط    نبود ايمني فردي حاكم بر سال     

نگـاري ايـران     خان، آسيبي سخت بر ادب، هنر و تاريخ  فترت ميان مرگ نادر و فرمانروايي كريم     
وبيش همسان به خود      نگاري پس از مرگ نادرشاه نيز حالتي كم           فعاليت ادبي و تاريخ   . وارد كرد 
ران اما آنچه در اين ميان باعث استمرار فرهنگ سياسي سرزمين اي          ). 202  :1387حائري،( گرفت

دليل مبـاني فرهنگـي حكومـت در          اي داشتند، به      هايي بودند كه عمدتاً پاية عشيره         شد، حكومت 
طول ادوار تاريخي، انتقال قدرت از يك عشيره به عشيرة ديگر بوده كه مخرج مشترك رفتـاري    

هر چند عـشاير از لحـاظ منـشأ اصـلي           ). Somith,1991:26-27(در ميانة آن پايدار مانده است       
جويي و انتظام دروني و قدرت اقتصادي متفـاوت بودنـد،                جغرافيايي، تعداد، درجة جنگ    ظهور

در . اي از اصول وجودي فرهنگ اجتماعي و فرهنگ سياسي اشـتراكات مهمـي داشـتند                  در پاره 
گذاري تقريبـاً مـشخص در          انداز كلي دو گروه متمايز از مدعيان قدرت با سطح تأثير              يك چشم 

  : اند از اين دوره عبارت
اي بودند و پيش از    كه بيشتر سران ايلي و قبيله     » سياسي     ديگري«طلبان      قدرت: گروه نخست 

  مطلق نادر چندان مجالي براي بروز و ظهور نداشتند؛   اين در ساية قدرت 
گروه دوم كه سطح تأثيرگذاري آنها وسعت و دامنة كمتري داشت، بيشتر حكـام و عناصـر                 

ديگـري  «و گاه در قالـب      » ديگري سياسي «دادند كه گاه در قالب          شكيل مي محلي يا شهري را ت    
يافتند؛ اين گروه در منازعات داخلي، ظرفيـت و تـوان               نگاري اين دوره تبلور         در تاريخ » مذهبي

ديگـري  «لازم براي رسيدن به قدرت كشوري را نداشتند، اما مطالبات و ادعاهاي آنان در قالب                
توانــست بــراي گــروه نخــست   در همــان محــدودة خــود مــي» بيديگــري مــذه«و » سياســي
  . كننده باشد برانگيز و در مواقعي تعيين چالش

زد، نـوع       نگاري اين عصر رقم مي        را در تاريخ  » ديگري-خودي«در نهايت آنچه فضاي كلي      
هـاي    اي و قومي خود و برخي ويژگـي           هايي بود كه با اتكا بر توان و نيروي قبيله             عملكرد چهره 

در ايـران پايـة     . طلبان تثبيت كنند      شخصي توانستند جايگاهشان را در ميان قشرهاي برتر قدرت        
شـدند و     مركزي سپاهياني بودند كه در واقـع از نيـروي ايلـي تـشكيل مـي       هاي    اصلي حكومت 

كردند و هم از قدرت نظـامي    ها از اين نيروها هم براي تضمين امنيت خود استفاده مي          حكومت
بر اين اساس، نوشتار حاضر تبيين خـودي و ديگـري را در             . نها براي امنيت خود نگران بودند     آ

اصـلي تحقيـق ايـن          سـؤال   .  اصفهاني در دستور كار دارد       بينش اعتقادي و نظرگاه سياسي نامي     
نگـاري      هاي خودي و ديگـري در انديـشة تـاريخ             اسلامي با مؤلفه    ايراني     است كه ارتباط هويت   
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بر اين اساس تحقيق حاضر، اين فرضـيه   . بازتاب يافته استگشا  گيتي در اصفهاني چگونه  نامي 
 زنـد را      خـان نگـاري سـنتي،         اصفهاني ضمن استفاده از ميراث تاريخ         كند كه نامي      يرا واكاوي م  

 ـ سـاز پيونـد     سبببرجسته كرده و از اين طريق» خودي«عنوان نماد  به  و خـودفهمي  هـا   تهوي

 چنـدين  عنـوان  را بـه » ديگـري «اسـت و   شده سياسي بيگانگي گرفتن در برابر سي و موضعسيا

كنـد كـه همـواره رويكـردي       تعريـف مـي  ) مذهبي و سياسي    سرزميني و فرامرزي      درون(كنشگر  
  .آميز به مقولة خودي دارند  خصومت

  
  پيشينه

 ـ         گشا    گيتيدر رابطه با تاريخ      شده اسـت، امـا مـسئلة        تحقيقي با ماهيت موضوع حاضـر انجـام ن
عنوان مثال بيات و        خودي و ديگري در بعضي منابع تاريخي و ادبي مدنظر قرار گرفته است؛ به             

گيـري از     ه بـا بهـر    »تاريخ بيهقي روند بازنمايي هويت خودي و ديگري در        «در  ) 1394(يوسفي  
صـفات و فـصول      بعـضي  كه بيهقي با تكيـه بـر         اند  ه گفتماني انتقادي فركلاف، نشان داد     ةنظري

هـا و     تتفـاو بعـضي   كـردن    دهـد و بـا برجـسته        يي مدنظر خود را شكل م ـ     »ما«مشترك گروه   
كند و در نهايت هويت سياسي بيهقي در توصيف او از             يگيري از الگوها، گروهي را طرد م        هبهر

  ؛گيرد  يشكل م»غير«و » ما«
» آراي نـادري      عـالم  نگـاري   خود و ديگـري مـذهبي در تـاريخ        «در  ) 1396(اميني و رضوي    

، راي نادري آ معالگاري  ن خمذهبي در تاري  »  ديگري -خودي«تكوين و تحول عناصر     معتقدند كه   
مت به اين معني كه با تكوين حكو      . پذير بوده است    راز رويدادهاي داخلي و خارجي چندي تأثي      

مذهبي متأثر از رويدادهاي داخلي در چارچوب تضاد درون ديني و           »  ديگري -خودي «هافشاري
اي معـارض داخلـي و      ه ـ تا و قومي ـ  ه ـ تمذهبي با عثماني سني مذهب و همچنين نـزاع قـدر          

  . ابدي ياي سياسي و ارضي معنا مه ترقاب
ي، خـودي و    شناس ـ    تحقيق حاضر نيز درصدد است ضمن تكوين مطالعات مربوط به هويت          

  .ديگري را از منظر نامي اصفهاني واكاوي كند
  

  اصفهاني   و زندگي نامي   زمانه
لحاظ خاستگاه خـانوادگي     دوم قرن دوازدهم كه به        اصفهاني، از شاعران و نويسندگان نيمة           نامي  

موسوي است و اجدادش قريب يكصدوپنجاه سال پيش از حكومت زنديه، به حكـم               از سادات 
بـه  «: نويـسد      صفويه از فارس به اصفهان آمدند، بيگدلي دربارة خاندان نامي چنين مـي               سلاطين

انـد، خاصـه حـضرتش بـرادرزادة ميـرزارحيم              طبابت سركار سـلاطين مـشغول و محـرم بـوده          
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باشي و در جواني مشق انشا كرده و در نظم و نثر وقوفي حاصـل و تـاريخي بـر وقـايع                          حكيم
 و  ليلـي و مجنـون     و در نظم به فنون شعري به مثنوي مايـل بـه مثنـوي                نويسد     زنديه مي    دولت

اين خاسـتگاه خـانوادگي در كنـار    ). 654   :1378بيگدلي،(»  گفتهوامق و عذرا و  خسرو وشيرين 
   از سـوي نـامي  » خـود و ديگـري  «هاي هـويتي    ايراني در انتقال مؤلفه     آن تأثيرپذيري از فرهنگ     
  .اصفهاني مؤثر بوده است

اسـم سـامي و نـام       «: نويـسد     اصفهاني چنـين مـي         دربارة نامي    مراد    گلشن  اري، در كتاب    غف
باشـي خاقـان      اش ميرزامحمدصادق موسوي، برادرزادة مرحـوم ميرزامحمـدرحيم حكـيم             گرامي

آن سردفتر كمالات صوري و معنوي در فـن نظـم و نثـر،              . صفوي بود      حسين    شهيد شاه سلطان      
له منشيان دفتر همايون خاقان مغفور بود و نظر به افراطي كـه در خـوردن                يگانة عصر و از جم    

غفـاري،  (»خانة خاقاني كاهـل    كرد، اكثر روزها در اشتغال مهم ديواني و آمدن به دولت              افيون مي 
در زمـان   «: گويـد      دربارة وي چنـين مـي      نگارستان دارا     تذكرة  دنبلي نيز در كتاب     ). 446   :1369
 فاقة تنگدستي مبتلا و براي خرج يومية خود معطل بـود و عـادت بـه خـوردن                   مرادخان به     علي

گذاشت تا اينكه در اوايل حكومت دولت خاقـان مغفـور               كامي مي     افيون داشت و عمري به تلخ     
  ).271-272  : 1342دنبلي،(»محمدشاه قاجار وداع جهان ناپايدار نمود

شود تاريخ   عبدالكريم مشخص مي  ني ميرزاطور كه از ذيل كتاب نوشتة شاگرد نامي، يع    همان
بـر كتـاب    از نويـسنده عـلاوه  ). 276   :1363اصـفهاني،    نامي  (بوده است . ق1204وفات وي سال    

 كـه مجموعـة آنهـا را        خمـسه مثنوي به تقليد از          آثار ديگري نيز باقي مانده است، پنج       گشا    گيتي
 يوسف و زليخـا ، ليلي و مجنون، خسرو و شيرين ،گهر  درجاند از     نام نهاده و عبارت   » نامي نامه     «

  .وامق و عذراو 
  

  گشا  گيتيسبك، نثر و شيوة نگارش 
 كه در تاريخ سلسلة زند نوشته شده است، مؤلف آن خـود معاصـر بـا وقـايعي                 گشا     گيتي كتاب
ي ايراد اصـل  .   است  دهد و در بسياري از وقايع، خود حاضر بوده             كه در اين كتاب شرح مي        بوده

نويسان آن زمان با انشايي نوشته شـده كـه              اين كتاب و دو ذيل آن اين است كه به روش تاريخ           
هاي فراوان دارد و در اكثر موارد خواننده   دليلِ مخل و اطناب  كنايات و استعارات و تشبيهات بي

 گـشا     يتيگبهار، نثر   . بندد    كند و پس از مدتي سرگرداني مطلب در ذهن او نقش مي             را گمراه مي  
هاي سست و متكلف و مغلق دورة زنديه دانسته كه داراي اسلوبي متكلفانه و پـر از                     را از نمونه  

پردازي بوده و در ادامه آن را سست و پر از اغلاط دستوري و ضعف تأليف در نوشته را   عبارت
  ).310  -316   :1386بهار،(مشهود دانسته است
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 ناميـده   1كرنولـوژي     قرار دارد، در اصطلاح تـاريخي،       » ينگار    وقايع«كه در رديف    گشا      گيتي
 تأليف  گشا    تاريخ گيتي نخست  : اي است از سه تأليف در تاريخ سلسلة زند             و مجموعه  2شود    مي
را ذكـر   . ق.ه1200  ويكـم محـرم     زند تا حوادث بيـست         اصفهاني كه نويسنده از آغاز تاريخ            نامي

عبدالكريم شيرازي بر تأليف استاد خود نوشته و تا اواسـط           كرده است؛ دوم ذيلي است كه ميرزا      
محمدرضا شـيرازي اسـت كـه تـا پايـان               خان ادامه داده؛ و سوم ذيلي از ميرزا           حكومت لطفعلي 
زنديه از ابتدا       اين كتاب شامل حكومت     . خان و انقراض زنديه ادامه داده است          حكومت لطفعلي 

 گـشا   يگيت ـكتـاب   در اينكـه  بـر  اشـراف  براي. استتا سقوط آن به دست آقامحمدخان قاجار 

 ـ. شود  يم مراجعه نويسنده خود ديدگاه به چيز هر از قبل است، بوده چه غالب پارادايم  گمـان   يب

 كتـاب  از و دقيـق  جـامع  لازمة شـناخت  و شرط پيش كتابي، هر نگارش انگيزة و هدف به توجه

 تواند  يم معتبر، منابع و تاريخي كتب بينتناقضات  و اختلافات تعارضات، ظهور هنگام كه است

 به ما تاريخي منابع از  بسياري.باشد بينانة رويدادها  عواق ترسيم و منطقي تحليلي ارائة گشايهرا

 توجيه آنان، هدف نخستين .است شده پادشاهان نوشته و خوانين حكام، امرا، دولتمردان، دستور

 از هرچنـد  .اسـت  بـوده  تـرس  و جبـر  روي از يـا  و وظيفه مقرري دريافت منظور به حاكم نظام

 تـوان   يم ـ اشـارات  و رمـوز  عنايـت  و ظرافت در دقت را با واقعيات نيز ها هتنوش همين لاي  هلاب

 را بنا به دستور و سفارش جعفرخان زند نوشته گشا   گيتياصفهاني نيز كتاب  نامي . كرد دريافت
آموزي احوالات گذشـته        ري كند و جهت عبرت    آو    و دستور داشته كه كليات و جزئيات را جمع        

را بيان كند و در نهايت براي دولت جعفرخان، پايداري و طول عمر تا ابد و قيامت بدون هـيچ                    
 را خـود  كار چارچوب وضعيت اين با). 3:اصفهاني  نامي (مشكل و گرفتاري را آرزو كرده است

 اصلي كتـاب  صفحات متني درون تارساخ بر حاكم ذهنيت راحتي به توان  ياست و م كرده روشن

  .شناخت پيش از را او
  

   گشا  تاريخ گيتيصفوي در   ايراني و ارادت به خاندان   هويت 
هاي فردي ديگران در قالب    دهي نگرش     خويش را از طريق سازمان    » خويشتن«هر فرد هويت يا     

ر تـصويري كـه فـرد از    به بيان ديگ ـ. دهد  يافتة اجتماعي يا گروهي شكل مي هاي سازمان   نگرش
كنـد، بازتـاب نگرشـي اسـت كـه ديگـران بـه او                   سازد و احساسي كه به خود پيدا مي           خود مي 

تاجفـل بـا اتكـا بـه ايـن رهيافـت، بررسـي روشـمند رابطـة ميـان           ).  Mead،222:1964(دارند
                                                 

1. chronologie 
بندي مطالـب سياسـي و اجتمـاعي و           بندي منطقي وقايع و جداكردن و تقسم        بندي و تقسيم     نويسنده بدون فصل   .2

 هـدايتي، ( كند اقتصادي و حوادث و وقايع متفرقه از ابتداي كتاب مانند يك زنجير متصل وقايع مختلف را بيان مي     
1334 :32-31.(  
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لق دارنـد،  هاي اجتماعي را كه آنان و ديگران به آن تع             بندي    هاي افراد از خود و از طبقه          برداشت
زند و عضويت گروهـي را           اجتماعي را با عضويت گروهي پيوند مي         تاجفل هويت . ممكن كرد 

؛ عنصر  )آگاهي از اينكه فرد به يك گروه تعلق دارد        (عنصرشناختي: داند    متشكل از سه عنصر مي    
و عنصر احـساسي  )  گروهي  هايي دربارة پيامدهاي ارزشي مثبت يا منفي عضويت     فرض(ارزش  

بـر ايـن اسـاس،      ). اي خاص با آن گروه دارنـد          احساسات به گروه و به افراد ديگري كه رابطه        (
كه از  » خود«اجتماعي از ديدگاه تاجفل عبارت است از آن بخش از برداشت يك فرد از                    هويت

گيرد، همراه بـا اهميـت ارزشـي و            اجتماعي سرچشمه مي  ) هاي    (آگاهي او به عضويت در گروه     
تـوان هويـت        با توجه به چنين تعريفـي مـي       ) Tajfel،1978 :63  (م به آن عضويت   احساسي منض 

در واقع هويت معطوف است به      . اجتماعي را نوعي خودشناسي فرد در رابطه با ديگران دانست             
هـاي اجتمـاعي و انفكـاك           سـنجي     بازشناسي مرز ميان خودي و بيگانه كه عمدتاً از طريـق هـم            

هويـت بـا دو متـضاد همـساني و متفـاوت تعريـف           . شود    ها ممكن مي    گروه  گروه از برون    درون
بودن در هر زمان و       هويت يعني كيفيت يكسان در ذات، تركيب و ماهيت و نيز يكسان           . شود    مي

همانند ديگران  : بودن، ولي از دو جنبة متفاوت       داشتن يعني يگانه    در هر حال هويت   . هر شرايطي 
  )224: 1381محمدي،   گل(بودن در گذر زمانبودن در طبقة خود و همانند خود 

اي و      اصفهاني واژگـاني كليـشه        نگاري نامي       بر اين اساس، عنصر ايراني و اسلامي نزد وقايع        
وي براي پادشاه جايگاه رفيع و بلندي قائل        . دار و مكرر در باب سلطنت و پادشاهي است          ادامه

خـان را بـا القـابي ماننـد             داند و كـريم       ياست كه صلاح و مصلحت مردم را بهتر از خود آنها م           
، )15  : همـان (»نـشان   داور شـاه  » «خـديو خسرونـشان   «،  )13: اصـفهاني     نامي  (» خديو عاجزنواز «
: همـان (»گيـر عدوبنـد       خديو خصم «،  )16و  41و  42و  43 و   44و45: همان(» اللهي    حضرت ظل «

   اللهـي     حضرت ظل «،  )21:نهما(»كوكب كوكبة عزوشأن  «،  )18: همان(»نشان  خديو كسري «،  )17
، )27: همـان (»افـزاي مـسند كـسري و جـم          داراي عالم و زينـت    «،  )24-26: همان(»پناهي  جهان

 كاوسـي،     داران    افزاي مسند كسري و جم، شهرياران پيشدادي، تاج           خدم و زيب    حضرت ملائك «
، حضرت  )41: همان( رستم ، خديو )31  :همان(  »داري    مملكت     حضرت«،  )30  :همان(»آيين  به    قبادي      

معـدلت    كـسري      ، حـضرت  )63و64و65  :همـان (پناهي       گيتي   ، حضرت )48  :همان(قدر كسري   جم
خان زماني كه چند نفر از فدويان نزديـك خـود را بـه             وي دربارة كريم  . نامد    مي... و) 73  :همان(

. يـشان مـشخص نـشد     ك  گناه حقيقي و تقصير واقعي ايشان بر اخـلاص        «: نويسد    قتل رساند، مي  
اي از حقيقـت و گنجينـة اسـرار احكـام قـضا و محـل                     است كه ضمير منير سلاطين آينه        معلوم

امري كه ايشان صدور نمايند، خالي از سـبب و جهـت و عـاري از كليـة                  . اشراق انوار هداست  
اگر حقيقت بر ديگران مستور ماند و كسي ادراك موجبات لطـف و غـضب               . علت نخواهد بود  
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» تواند بود، زيرا كه رازهـاي سـلاطين از ملزومـات امـور جهانـداري اسـت                     را عالم نمي   ايشان
 لايزال قائل است كه ديگران از درك آن           خان قدرت     به اين ترتيب وي براي كريم     ). 116  :همان(

داند كه بيشتر از ديگران در پنـاه لطـف و               وي پادشاهان را ساية خدا بر روي زمين مي        . عاجزند
اند، بنابراين ضعف و قوت سلاطين را كه از ضعف و قوت آنها جمعي                  داوند قرار گرفته  نظر خ 

شـوند، از       پايـه مـي     اي بلندمرتبـه يـا دون         قوي يا ضـعيف و از شكـست و پيـروزي آنهـا عـده              
دانـد كـه شـامل حـال سـلاطين شـده                هـاي بالغـة خداونـد مـي           هاي نهاني و حكمت       مصلحت

  ). 73: همان(است
را كه در اينجا منظور طرفداران حكومت و نيروهاي زنديـه هـستند،             » خودي«ي  وي نيروها 

ــصرت« ــسكر ن ــدار مع ــعار«و » م ــردار«و » اردوي ظفرش ــواج بحرك ــان(»اف ــسكر«، )19  :هم  مع
ــتيق ــر ام ــان(»اث ــر و رزم ) 28  :هم ــران دلي ــه هژب ــه   ب ــيرگير، يك ــتم   آوران ش ــازان رس ــان   ت كم

تشبيه كـرده اسـت و در توصـيف         ) 8  :همان(كمان    كمند آرش    و دليران رستم  ) 7  :همان(كمند  بهمن
لشكري كه محاسبان و هـم از تعـداد آن عـاجز     «: نويسد    آميز مي     خان اغراق     تعداد نيروهاي كريم  

  ). 21  :همان(»آيند و عساكري كه عارضان انديشه از شمار آن به قصور اعتراف نمايند
ات بـسياري را بـه خـود اختـصاص داده و            گويي و مداحي زيـاد بـه سـلاطين، عبـار              تملق

 موضوع يعني ذكر يك واقعة مهم تاريخي قرباني افراط در مـداحي شـده و                  كه گاه اين      طوري  به
زنـد      اصفهاني جعفرخان       نامي  . شود    پردازي مألف گيج و حيران مي         وخم لفاظي و عبارت     در پيچ 

نظيـر،   سـير، جهـانگير كـسري      وه، فريـدون  شـك   فر، داراي جـم       سكندر فريدون «را با القابي مانند     
همـسر دليـر، سپهبدشـهاب، دليـر كـشورگير، خـديو فيروزمنـد كشورگـشا،                  خنجـر، كـي     بهرام

دانـد و اينكـه در عـالم            غيبـي مـي       برد و به قدرت رسيدن وي را امـداد              نام مي » شهريارجهانبان
إنـا  «: آورد    ين آيه را به زبان مي     غيبي، ايشان را مخاطب قرار داده و به زبان الهام ا              خواب هاتف   

، از صـولت آن خطـاب مـدهوش و از           » النـاس بـالحق      جعلناك خليفه في الارض فأحكم بـين      
قدر تعبيـر كـرده و در توصـيف آن            آن شب را به شب       گشا    گيتينويسندة  . شود    خواب بيدار مي  

  :چنين سروده است
 قـدر كـه ايـن تـازه بـراتم دادنـد        شـب  چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي           اين  

  ) 253 -254  :همان(
» مكين  دولت سلاطين جنت«عنوان  مؤلف ارادت خاصي به خاندان صفويه داشته و از آنها به

، اما با همة احترامي كـه بـراي خانـدان صـفويه قائـل               )4  :همان(استوار ياد كرده است         و دولت   
سـنتي       اي از فضايل پادشاه       عنوان نمونه    حكام زند را به    خان و ديگر      كند تا كريم      است، تلاش مي  

صـفويه، سـعي در تـرويج مـشروعيت زنديـه                ايران به تصوير بكشد و در عين احترام به سنت         
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صفوي در بـين سـاير مورخـان      البته اين ارادت به خاندان ). TuckerT: 2004,368(داشته است
كنـد و       رام و نيكـي از خانـدان صـفويه يـاد مـي            گلستانه با احت ـ  . عصر زنديه وجود داشته است    

 و نامـد  يم» ملعون«و » محمود عاقبت نامحمود«دليل قتل شاهزادگان صفوي،  محمود افغان را به   
نهـاد و     ايمان و خونخوار و فرقة زشـت          بي«برد و جماعت افغان را          عنوان شهيد نام مي     از آنها به  

همـين    زدن اساس سلطنت شدند، بـه       فويه و برهم  داند كه باعث تخريب سلسة ص         مي» عافيت    بي
هـزار از آنهـا را بـه             عام آنها را صادر كرد و در روز نوروز، حدود نه              زند دستور قتل     دليل خان 

  )  322-323 و 243: 2536گلستانه،(قتل رساند و اموال و زنان آنها را ضبط كرد
. ق. ه 1162ا ايـن هـدف وي در سـال          ب. صفوي را احيا كند       ، تلاش كرد تا دولت          خان    كريم

اسـماعيل    سلطان حسين بـود، شـاه       صدر را كه نوة دختري شاه        پسر ميرزامرتضي » ميرزاابوتراب«
دهـد كـه بـا          ها از ايران دورة زنديه نشان مي          گزارش كار ميلت  . ناميد و به تخت سلطنت نشاند     

 و داراي اصل و نـسب و نـژاد          خان خون سلطنتي جريان نداشت        هاي كريم     وجود اينكه در رگ   
بيني كرده بود       خوبي پيش   پستي بود، جرئت نكرده بود كه لقب پادشاهي بر خود بگذارد، زيرا به            

كه اگر چنين اقدامي انجام دهد ايرانيان را از اطاعت خـود بيـزار خواهـد كـرد و وي غاصـب                      
:   1381هـا از ايـران،        يـت  كارمل   گـزارش (همين دليل لقب وكيل را برگزيـد          ناميده خواهد شد؛ به   

آرايي عليه جانـشينان نـادر     عنوان محور صف   صفوي به    خان از وجهة شاه       كشي كريم     بهره). 111
سـوم گمنـام     كند كه در اطراف شاه اسماعيل   كرد مصلحت اقتضا مي  به اين دليل بود كه فكر مي     

شود؛ كما      اني براي خود مي   عنوان طلسمي كه موجب ايجاد قدرت قانوني و پشتيب          جمع شود، به  
سـوم را       عباس    طهماسب بهتر آن ديد كه كودك خردسالش شاه           اينكه نادرشاه به هنگام عزل شاه     

ويژه از زماني كه نادر سلطنت را   صفوي به   حيثيت و اعتبار انتزاعي شاه .به جانشيني او برگزيند
كـاره      ك شـاه ظـاهري هـيچ      غصب كرد، وجود مدعيان قدرت در دورة فترت به وجودآوردن ي          

بخـشيدن بـه      عنوان طلسمي براي جلب حمايت مردم و مشروعيت         اسماعيل سوم را به       مانند شاه 
جـاي آنكـه شـاه      ظاهري وجود نداشت و بـه   در واقع احترامي براي شاه . كرد  قدرت ايجاب مي 

شـد و       ار مـي  اي آمرانـه بـا وي رفت ـ          گونـه   صورت سمبلي زنده نگريسته شود بـه        نشانده به   دست
شاه را مانند يك زنداني در قلعة . ش.ه    1143خان به همين راضي شد كه در شيراز در سال               كريم

اي از سـوي خـود          آباده با آذوقه و تداركات و مستمري كامل اسكان دهد و در هر نوروز هديه              
 از اسـماعيل    خـان بـا حمايـت         بنابراين كريم . السلطنة فرضي براي او بفرستد        عنوان يك نايب    به

مشروعيت بخشد و نشان دهد كه جـزء   » وكيل«عنوان    سوم، توانست بيشتر از گذشته به خود به           
ــداني در ســال   ــدگان او اســت، شــاه زن ــاه شــوند  . ق.ه  1187بن ــردم آگ ــة م ــدون آنكــه عام ب

 دهـه و در شـرايطي كـه            صـفوي پـس از سـه         اما احياي دولـت   ). 306   :1365پري،  (درگذشت
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ند و بختياري و قاجار و غيره همه مدعي بودند و به مقابله با يكديگر برخاسته بودند،             ز    طوايف  
  ).33: اصفهاني  نامي (به هيچ وجه امكان نداشت

  
  گشا  گيتيدر تاريخ » خود«جايگاه 

  خودي سياسي. الف
ايگاه تواند در ج  گونه كه خود هم مي  خودي سياسي ماهيتي سيال دارد، بدينگشا   گيتيدر تاريخ 

عنوان ديگري محسوب شود؛  دليل دشمني با خاندان زنديه، به  باشد و هم به   ) داخل ايران (داخلي
منزلة ديگـري   هاي زنديه قدم بردارد، حتي اگر داخلي باشد، به     زيرا هر آن كس كه بر ضد آرمان       

 و نزاع اين انديشه به اين دليل است كه بعد از نادر، ايران مركز جنگ. شود  سياسي محسوب مي 
هاخان ديگر كه هـر         خان، آقامحمدخان و ده       خان، فتحعلي     خان، كريم     مردان    نزاع علي . ها شد     خان

ريختنـد كـه گـويي در يـك سـرزمين               اي بودند، چنان خون يكديگر را مي          كدام از ايل و طايفه    
رت ملكم، با توصيف شرايط سخت حـاكم بـر ايـران در زمـان بـه قـد                 . كنند    واحد زندگي نمي  

دسـتة  :  زند را به چهار دسته تقسيم كرده اسـت   داخلي خان» خود و ديگري«خان،    رسيدن كريم 
ايليات و احشامات ايراني كه در چادر زندگي كرده و بـا تغييـر فـصول يـيلاق و قـشلاق                     : اول    

كردند و خوي سپاهيگري و بيابانگردي داشتند و همواره موجب وحشت و هراس سلاطين                  مي
ها كه در جميع تغييرات سلسلة سلاطين كه در             ايلات تاتار، ترك و تركمن    : دوم    ؛ دستة   شدند    مي

جنـگ    اهـالي شـهرها و برزگـران كـه اهـل      : كردند؛ دستة سـوم   ايران روي داد با هم اجماع مي 
بردنـد؛ دسـتة        نبودند، اما در مواقع نياز، براي دفاع از شهر و ناموس خود دست به اسـلحه مـي                 

 قبايل و طوايف عرب كه صفحات مابين كوهستان و سواحل خلـيج فـارس را تـصرف                :چهارم    
  ).516-519: 1379 ملكم،(كرده بودند

دليل همين ماهيت سيال خود و ديگري اسـت كـه افـشارها كـه خـودي ايرانـي هـستند                       به
ايـن خـود،     . شـوند   عنوان دشمنان خاندان زنديه، ديگري يا غير خودي سياسي محسوب مـي             به

اصـفهاني      داد؛ چنانچه نامي       براي بقا هر كاري انجام مي      گشا  تاريخ گيتي ي در منظر مؤلف     ديگر
نويسد   شدن برادر به دست برادر و خيانت مي    افشاريه از كوركردن چشم و كشته         در اواخر دورة    

نـامي  (»آزرم    فروشي گرم شـد و چـرغ جفاپيـشه در ريخـتن خـون مبـارزان بـي                   بازار جان «كه  
. زدنـد   ؛ افرادي كه براي كسب قدرت و مانـدن در آن بـه هـر كـاري دسـت مـي              )86: اصفهاني    

جهان محمد غلام خاندان افشار         شاه، خيانت شاه      ميرزا و شاهرخ      ميرزا و امامقلي      كورشدن نصراالله 
ميرزا را دستگير كـرده و در نهايـت             كه حقوق نام و نمك را فراموش كرده و امامقلي و شاهرخ           

  ).10-11  :همان(ا كور كرده استچشم آنها ر
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اصفهاني در تبيين خود سياسي، حتي پا را فراتر گذاشته و به بعضي از اعضاي خاندان                نامي  
اند در مقام غيرخـودي سياسـي و داخلـي              ومرج و نابساماني داخلي شده        زنديه كه موجب هرج   

 مخالفـان بعـد از مـرگ        عـام و كـشتار        وي بـا اشـاره بـه رقابـت شـاهزادگان و قتـل               . تازد    مي
مرج در نقاط       و    ، در حالي كه هنوز جسد وي دفن نشده بود، به هرج           )ق    ه1165-1193(خان    كريم

خـان بـه حكومـت          پردازد كه در نهايت بعد از درگيري و كشتار زياد، ابوالفتح              مختلف ايران مي  
شـبان چـون   « قول مؤلف خان بود و به  مراد خان و علي  اما قدرت واقعي در دست زكي  . رسد    مي

ربايند و پاسبان چون ترك هوشياري گفـت دزدان       چنگال گله را مي     به مستي خفت گرگان قوي    
ايـن همـه مـدعي    ). 232  :همـان (»گشايند  بدسگال به متاع خانه و كالاي كاشانه دست غارت مي         

شخـصيت  وي  . خـان     خواست نه كسي مانند ابـوالفتح         ومرج، شاهي قدرتمند مي       سلطنت و هرج  
صـهبا و      پيما و مفتـون كيـف         گساره و باده      جواني بود مي  «: كند    خان را چنين توصيف مي        ابوالفتح

خود و مست و از تـسلط اقـداح             ربا بي   شيفتة نشئة ساغر مينا، زماني نبود كه از كيف راح هوش          
  ).231  :همان(»آزما رفته از دست نباشد عقل

  
  خودي ايدئولوژيكي. ب

برد؛ تركمانان را با القـاب          ني، اقوام مختلف ايران را با عناوين و القاب زشت نام مي           اصفها    نامي  
وي همچنـين   ). 28- 29: همان(نامد      بهايم مي     سيرتان، فرقه     سيرتان، بهايم     صفتان، وحشي     وحشي

خـان      نامد كه كـريم       انديش مي     وش خديعت   كيش و روباه      صفت بهايم     لرُهاي كهگيلويه را وحشي   
وفور از تشبيه بهايم استفاده       وي در توصيف مردم طبريان به     ). 58: همان(آنها را تنبيه كرده است    

نـورد را     صفتان بيـشه      گرد و وحشي      پنجاه نفر از طبريان جنگل      چهل«: نويسد    كرده است، وي مي   
جمـع  دار و در هنگام گاوسـوار بودنـد             دوشان دهره   كار و تبربه    كه تا آن روز كشاورزان شلتوك     

تـن      دم شيرسر هزبـر       هاي بزسوار بر يابوهاي جنگلي گرازگردن گاوسم سگ           آورده؛ چون ميمون  
چـشم گوسفندپـشم        زانـوي غـوك       موي ستبرساق ضـعيف       تن خرس     گوش خرخروش موش      فيل

  ).71: همان(»برنشانده
حرا و كـوه  اند مخلوقات ص  تكلف حشراتي بي«: نويسد  اصفهاني دربارة مردم اروميه مي   نامي  
باشد، اربـاب ادراكـشان طريقـة      اند مشتمل بر چندين گروه، آنها را مذاهب مختلفه مي           و بهايمي 

 »آرنـد    كنندگان عقول و اذهان سر بـه در نمـي             سنت و جماعت دارند و از مذاهب ساير تفحص        
  ).105:همان(

العاقبـه    اعـت وخـيم   زنـد، آنهـا را جم    خـان   وي دربارة مردم شيراز و خيانت آنها به لطفعلي  
خـان كلانتـر فـارس بـا       نامد و ميرزاابـراهيم   مي»  ملعون   شوميه و قوم      فارسي و شيرازي و طايفة      
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طينت نمرودطبيعت، خباثت، الـواط       نسب، يهودي     مذهب يهودي     زادة لولي   الفاظي همچون، حرام  
» كتـاب     زادة بـي      خيـال، يهـودي     صفت لاابالي، حاجي شـيطان      خوار، ديوث و حاجي روباه        شراب

  ).337 -347:همان(خوانده است
حد نويسنده به       شود، اشارات و تشبيهات بي        خوبي ديده مي    اي كه در كتاب آشكارا و به          نكته

وي دشـمنان را بـه      . شود    كرات در سراسر كتاب ديده مي       انواع بهايم اهلي و وحشي است كه به       
آوران شـيرگير، شـيران     يز مخـوف، بـه رزم  سـت   را بـه نهنگـان لجـه   » خـودي «روباه و نيروهـاي     

آور، لـشكر پلنـگ غـرور           حمله    نر و پلنگان      عدوبند، شيران     پوش، نهنگان درياكش، شيران       پلنگينه
زنـد را شـيري در بيـشة            پايـداري، وي محمـدخان           حصاري و نهنگـان دريـاي        شيرزور، شيران 

ر و شــيران آهوخــوار، دلاوران دانــد، عقابــان كبوترشــكا  شــجاعت و پلنگــي در كوهــسار مــي
: همـان (تـشبيه كـرده اسـت     ... بازان دريـاكش، و     وش و آب      خشم شيرزور، شناوران نهنگ     پلنگ
  ).5و7و 14و17و 34و 37و53و98و183و185

  
   گشا  گيتيديگري در تاريخ 

  سياسي  ديگري . الف
ل محورهـاي   ايراني دستخوش تزلزل شد، امپراطـوري پهنـاور او حـو              بعد از مرگ نادر هويت      

هـاي خـود     اي از هم پاشيد و قشون رنگارنگ او ذوب شـد و افـراد آن بـه محـل          قومي و قبيله  
برگشتند يا كوشيدند خود را به محيط مناسبي در جايي از قلمرو پيشين ايران بر مـردم تحميـل                   

اطق هاي مرزي ايران من       در حاشيه .  سياسي كشور نيز مركزيت خود را از دست داد           قدرت. كنند
خـان، خراسـان بـه خانـدان             دورة حكومت كـريم    .)136-137  : 1377فوران،(مستقلي ايجاد شد  

افشاريه واگذار شد و قفقاز تقريباً ناديده گرفته شد و عملا ً قلمـرو ايـران محـدود بـه منـاطق                      
مركزي و جنوب ايران شد كه در اين مناطق نيز مدعيان بر سـر قـدرت مرتـب در حـال نـزاع                       

ها در غرب، افشارها در غرب و مركز و در نقـاط ديگـر ايـران                    ارها در شمال، افغان   قاج. بودند
كنسول فرانـسه در    . تري به خود گرفت       مبارزه براي كسب قدرت ادامه يافت و وضعيت پيچيده        

بغداد در همان زمان به دولت متبوع خودش دربارة شرايط ايران نوشته، اين امپراطـوري وسـيع                 
مرج، غارت و چپاول كه هر روزه خبر آن به بغداد   و  وي دربارة آشوب، هرج. بدون پادشاه است

  .)6-7: 1334هدايتي، (نويسد  رسد، مطالب بسياري را مي  مي
دانـد؛ از مـوارد         را رقباي داخلي خاندان زنديـه مـي       » ديگري سياسي «اصفهاني عمدتاً       نامي  

هايي اسـت كـه         آن اشاره شده، ناآرامي   ، به   »ديگري سياسي «بسياري كه در سراسر كتاب دربارة       
بعـد از خيانـت     ). 26  -27  :اصـفهاني     نـامي   (ايل قاجار براي سلسله زنديه به وجـود آورده بـود            
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قاجـار، خـان قاجـار          افغان و پيوستن آن بـه سـپاه خـان               پيمانان افغاني، آزادخان        بسياري از هم  
 افغـان    ند، اما بعد از مدتي سپاه آزادخانتوانست كه تا اصفهان پيش رود و آن شهر را تصرف ك   
خان كه تاب مقاومت نداشت، به گيلان           با نيروهاي قاجار در قم به هم برخوردند و محمدحسن         

 از بعـد  امـا  .)54-  57  :همان(فرار كرد و از آنجا به آذربايجان رفت و قلعة اروميه را تصرف كرد             
ند و بـه وطـن خـود        كرد فرار ياجار از سپاه و    ق خان    محمدحسن يِافغان يروهاين دوباره يمدت

افغان، از جملـه        اي ديگر از هم پيمانان آزادخان           در اروميه نيز باز هم عده     ). 66: همان(بازگشتند
اي جـز       افغان چـاره      پيوستند و خان        شهبازخان دنبلي به وي خيانت كردند و به نيروهاي قاجار           

مركزي طغيان و سركشي        بلباس كه همواره عليه حكومت         يزيدي و طوايف        فرار به سمت اكراد     
هاي افغـاني را بـه مازنـدران            محمدحسن خان در اروميه، خانواده    ) 60  :همان(كردند، نداشت     مي

كوچ داد و در اثر سوه تفاهم به آنها، تعداد زيادي را كشت و اموال و بارو بنه، زنان و فرزنـدان              
  .)68 -69  :همان(آنها را به يغما برد

داند و ظلم و ستم وي را با ضـحاك              مي» ديگري سياسي «خان قاجار را        مؤلف، محمدحسن 
وي مانند نويسندگاني كه دورة قبل از حكومتي را كـه آنـان             . كند    اي مقايسه مي      ماردوش افسانه 

كنـد و ظلـم و سـتم            كنند، از دورة افشاريه به بدي يـاد مـي             كنند، سركوب مي      در آن زندگي مي   
داند و با اين كار دورة زنديه را            نادرشاه براي مردم مي       خان قاجار را احياكنندة دورة          حمدحسنم

  .)61  :همان(كند  برتر معرفي مي
خان افشار در تبريز بود كه توانست بسياري از مردم              فتنة فتحعلي » ديگري سياسي «از موارد   

خـان    طوايف شقاقي و شاهسون بـه فتحعلـي  اما با پيوستن نيروهاي . تبريز را با خود همراه كند  
اي از نيروهاي زنديه بر سر اين طوايف حمله كرده و بـه تـاراج و چپـاول و خلـع                         افشار، عده 

اصفهاني چنان با آب و تاب، تاراج نيروهايي را كه تا   نامي ). 68 -69  :همان(سلاح آنها پرداختند
كند كه انگار در مقابل دشمن خـارجي            بودند؛ توصيف مي  » خود«چند روز پيش جزء نيروهاي      

از ديگر افراد طايفة افشار سركشي ذوالفقارخان افشار بود كه بعد از دفـع              . اند    به پيروزي رسيده  
خان شامل حـال        خان فرستادند كه در آنجا عفو و بخشش كريم            فتنه، وي و اموالش را نزد كريم      

 زنديه شورش كردنـد، ذوالفقارخـان افـشار         از طوايف افشار كه عليه    ). 169 -170  :همان(او شد 
بود كه بعد از تصرف گيلان و قزوين به سمت همدان حركت كـرد، عليمرادخـان بـا سـپاهيان                    

بـه فرمـان وي در زنجـان كـشته     » ديگري سياسـي «عنوان  خود به دفع وي رفت و در نهايت به    
  )80 -81  :همان(شد

اصفهاني آنها را       نامي  .  بدران كرمان بودند   خان دراني و اهالي       تقي» ديگري سياسي «از موارد   
نامد و آنان را بـه     مي» وشان  وشان و روباه    اراذل رجال كرمان و سفله    «و  » كوهستان    سيرتان    بهايم«
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  ). 118  و  150  :همان(حشرات كوهستاني و غول بياباني تشبيه كرده است
خـان      اغلب بـراي حكومـت كـريم      ها      بختياري. ها بودند     بختياري» ديگري سياسي «از موارد   

خان به آنهـا حملـه كـرد و             زدند، زكي     كردند و به راهزني و غارت دست مي         دردسر درست مي  
لنـگ و چهارلنـگ را از     آنها را شكست داد، اموالشان را غارت كرد و كلية شعب طوايف هفـت         

). 120 -121  :همـان (موطن اصلي خود كوچ داد و اموال و خزاين و اغنام آنها را تصاحب كـرد               
خـان در       خان شورش كردند كه كـريم         جماعت لرُهاي كهگيلويه و دشتستان نيز بارها عليه كريم        

منارهايي از سرهاي آنها درست كـرد         خيرآباد نزديك بهبهان تعداد زيادي از آنها را كشت و كله          
وت و فتـوت    با اين حال نويسنده از مـر      . كه هم ماية عبرت و هم باعث اعتبار براي خود باشد          

  ).138  :همان(نويسد كه يگانة دهر بوده است  خان مي  كريم
سـواحل  . اي از اين دوره به امور خليج فارس اشتغال داشت             فرمانرواي زند در بخش عمده    

عـرب و اتبـاع غالبـاً           هرمز تحت تسلط گروهي شيوخ           فارس از اروندرود تا تنگة         ايراني خليج 
ن كه اكثراً از مسلمانان سني بودند، حالت منزوي داشتند و بـا بقيـة    اينا. سركش آنها قرار داشت   

دادنـد كـه        جوشيدند و فقط هنگامي به فرمانروايان ايران خراج مـي             همسايگان ايراني خود نمي   
اي از آنهـا        شان را داشته باشند و حتي در آن صـورت نيـز عـده               آنها قدرت اعزام سپاه به منطقه     

  ).115   :1387پري،(گريختند  ساحل ميموقتاً به جزاير نزديك 
وي در آنجـا بـه شـرارت و خيانـت           . ، ميرمهنا در بندر ريگ بـود      »سياسي    ديگري«از موارد   

خان به سمت وي، ابتدا به جزاير خاركو            پرداخت كه با شنيدن خبر فرستادن نيرو از طرف كريم         
ا توجه به ضـعف نيـروي       ب. و سپس به فكر تصرف خارك كه در دست پادشاه فرنگ بود، افتاد            

دريايي ايران، از اينكه بتواند بلافاصله وي را شكـست دهـد و از خـارك بيـرون كنـد، امكـان                      
هاي نظامي فرانسه در راه بيـرون رانـدن ميرمهنـا از                گيري از كمك      خان براي بهره      كريم. نداشت

خـان در       تي كـريم  جزيرة خارك از داشتن پيوند دوستي و بازرگاني با فرانسه خوشنود بود و ح             
: 1387حـائري، (طرح پيمان پيشنهادي خود امتياز جزيرة خارك را بـه فرانـسويان واگـذار كـرد               

خان در نيـروي دريـايي و نـاتواني در بيـرون                اصفهاني بدون توجه به ضعف كريم         نامي  ). 205
يد زنـد دو سـال بـه وي فرصـت داده كـه شـا                  خـان : نويسد    راندن ميرمهنا از جزيرة خارك، مي     

خردانه كرده و خود روي خـدمت           رخسار مال خود را در آينة عقل ببيند و ترك آن حركت بي            «
خــان را بــه جنــگ وي   بــه درگــاه وي آورد و چــون چنــين حركتــي از ميرمهنــا نديــد، زكــي 

بنـدران    كعـب و شـاه    خان با كمك نيروي دريايي اعراب بنـي    زكي). 164:نامي اصفهاني (»فرستاد
و كنگان و بوشهر به جزيرة خارك حمله كردند، ميرمهنا بـه بـصره فـرار كـرد و                   عباسي      جزيرة  

مردم بصره هم او را دستگير و به عمر پاشا حاكم بصره تحويل دادند و عمرپاشا نيـز از بغـداد                     
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  .حكم قتل وي را گرفت و او را به قتل رساند
  
  ديگري مذهبي. ب
 نـامي  .بـرد   پـي  تـوان   مـي  او مـذهبي  هـاي   گرايش به اصفهاني،  بيان نامي  شيوة و كلام فحواي از

اصفهاني كه فردي مذهبي و شيعة متعصب بوده، ديباچة كتابش اولين جايي بـود كـه تمـايلات                      
وي شروع كتابش را پس از حمد و ثنـاي          . مدارانة وي در آن بروز كرده است        مذهبي و شريعت  

همـان اول نـشان داده كـه كتـاب را بـا             پرداخته و در    ) ع(خدا و پيامبر به ذكر فضايل امام علي       
وي در كتابش به مراسم مـذهبي دهـة اول   ). 161  –168: اصفهاني   نامي  (نويسد    گرايش شيعي مي  

خان انجـام       ماه محرم، برافراشتن پرچم عزاداري، تعزيه خواني و سوگواري كه در حضور كريم            
  ).75: اصفهاني  نامي (كند  شد، اشاره مي  مي

كند و آنهـا را ملعـون     ياد مي» ديگري مذهبي«عنوان  مذهب بودند، به ها كه سني  وي از افغان  
 جنگيدن  او.داند  يم كفر و اسلام بين نبرد را ها  نافغا با ايران وي نبرد). 5: اصفهاني  نامي (نامد  مي

 نيروهاي نويسنده .داند  يم شهادت را شدن كشته و آورد  يم به حساب كفار عليه جهاد افغانان را با
. كنـد   ياد مـي » شجرة خبيثه«عنوان كافر و  ايراني را در مقابل افغانان، غازي ناميده و از افغانان به        

خواه افغان كه  خان را به مددكاري حيدرصفدر دانسته كه توانست بر سپاه كينه   موي پيروزي كري  
). 38-40:اصـفهاني     نـامي   (ناميـده پيـروز شـود     » مخذول مـردود  «و  » قوم قرين الخذلان  «آنها را   

اسـت؛   فكر طرز گر هميننبيا كه خورد  يم چشم بهگشا   گيتي صفحات تمام در متعددي هاي  هواژ
نـامي  . دانـد     خان از آزادخان افغان شكست خورده، آن را تقديرالهي مـي              وي در جنگي كه كريم    

 چيـز  همه كه قاعده يك اساس بر بپذيرد، خود خرد به را امري است نتوانسته كه جا اصفهاني هر  

. توجيه كنـد  را آن است كوشيده انبياست، ةمعجز ةمنزل به و است پذير امكان الهي  تقدر ةحوز در
خان، هر چند كشتار آنهـا را از تجليـات غيـب و                 وي در توجيه قتل عام افغانان به دستور كريم        

هـدايت نخواهـد شـد و    داند كه از ظاهر آنها متوجه شده كه به راه راسـت             خان مي     ضمير كريم 
وقت نفعي براي كسي نخواهد داشت، معتقد است كه از اواخر دورة صفويه افغانان همواره            هيچ

باعث انواع شور و شر و نقصان و ضرر بوده و در هر عصري هزارگونه خيانت و جنايت انجام                 
 ـ    داده و خدمت هيچ مخدومي را به اتمام نرسانده و كار هيچ صاحب             انـد،    دادهكـاري را انجـام ن

  ).89 -90:همان(دهد   عام و كشتار آنها را در صبح روز نوروز مي  خان دستور قتل  بنابراين كريم
 سـلم نويسندة كتاب آنها را از      . خان، خوارج بودند      در دورة كريم  » ديگري مذهبي «از موارد   

شمنان امام علـي    داند چرا كه از د        دين مي  ناحق و بر معارج كفر عارج و مانند كفار و بي           مذهب
داشت، دسـتور سـركوب     ) ع(خان ارادت خاصي به تشيع و امام علي         از آنجايي كه كريم   . بودند
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  ).176: اصفهاني  نامي (آنها را صادر كرد
  
  ديگري فرامرزي . ج

اگـر چـه    . پيوند دوستانة ايران با اروپاييان در روزگار فرمانروايي خانـدان زنـد وجـود داشـت               
داري   مرزي و شرايط ويژة تاريخي كه بر جهـان سـرمايه       مرزي و برون      ونهاي در     سبب ويژگي   به

داري و بـورژوازي    ها را همراه داشت، اسـتعمار سـرمايه    سايه افكنده بود يك رشته از دگرگوني    
هاي سوداگر غربي       شد و هماهنگ با آن جنبش، كمپاني          غرب به مراحل آغازين اوج نزديك مي      

ود، از جمله خليج فارس و هندوستان، پيش از پيش تحت حمايـت             هاي خ     در حوزة سوداگري  
از سـوي ديگـر زنـديان، هـم     . يافتنـد   هاي نظامي گرايش مـي   هاي متبوع خود به درگيري       دولت

هاي اروپايي و هم به اميد دريافت كمك از نيروي دريايي براي                دليل نياز به برخي از فراورده       به
ها و فرانـسويان بـر       ميرمهنا، به برقراري پيوند دوستي با انگليسي       از ميان برداشتن مخالفان مانند    

  ).201 -202: 1387حائري،(پاية دادوستد و بازرگاني سخت دلبستگي داشتند
خان و اعقابش تا برآمدن قاجار تحولات خاصي به جز              در دورة نسبتاً كوتاه زمامداري كريم     

طرف مرز ايران و عثمـاني، در عرصـة روابـط           وسيلة ايلات و عشاير دو        موارد معدود آن هم به    
در واقع بازيگران اصلي در عرصـة روابـط خـارجي همچنـان             . خارجي ممالك ايران روي نداد    

هـاي      در اين ارتباط روسيه به تلاش پيشين خود براي تصرف سـرزمين           . روسيه و عثماني بودند   
رغم اين      به. عليه عثماني ادامه داد   قفقاز براي ايجاد حائل در برابر عثماني و طرح اتحاد با ايران             

پـي    در  هـاي پـي    يـورش . ها دوستانه بود خان با روس  هاي سران روس، پيوند كريم   جويي    فرصت
اش همـراه بـود و          هاي زير سلطه      شدن دست آن امپراطوري از سرزمين       روس به عثماني با كوتاه    

هـاي      جـويي   هـا و سـتيزه        ها، دشمني     اريكوشيدند از ناهمسازگ      گاه مي     ها گه     همين سبب روس    به
روسـي  » هزار فرنگـي  چهل«نمايد كه كوشش      چنين مي . موجود ميان ايران و عثماني بهره گيرند      

خان در اين چـارچوب نيازمنـد     از راه دربند و درگيري با نيروهاي كريم     » حرب سلطان روم  «بر  
 عثماني در جنگي بر ضد يـورش     زيرا اين اتفاق درست به گاه سرگرمي نيروهاي       . بررسي است 

و بـراي   » خـان گـران آمـد         اين خبر بر طبـع غيـور كـريم        «البته  . خان به بصره چهره بست        كريم
ها ندهد و       رقم مطاع صادر شد كه فرقة مذكور را اجازة فرودآمدن از كشتي            ...«خان قبه     فتحعلي

هـا را بـه سـود          فراوان روس  كردن نيروهاي   و او هم با بسيج    » اگر لجاجت كنند به سزا برسانند     
). 206: همان(عثمانيان واپس راند و همين اقدام سبب برقراري دوستي ميان ايران و عثماني شد             

آمد كـه موجـب درگيـري و            هايي در نواحي مرزي با عثماني به وجود مي            گاه تنش     اما گاه و بي   
كعـب      بر سر اعراب بنـي    ، تنش با دولت عثماني      »ديگري فرامرزي «يكي از موارد    . شد    جنگ مي 
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بود كه همواره تابع عثماني بودند و دولت عثماني انتظار داشت كه ضمن اطاعت، ماليات خـود                
دليـل   هـا كـه در ايـن زمـان بـه        را نيز به نمايندة آن دولت در بغداد و بصره بپردازند، ولي كعبي            

يمـات، خـصوصيات   نرم كردن بـا ناملا   زندگي عشايري، حركت و فعاليت مداوم، دست و پنجه       
دادند، بلكه در       لازم را براي سركشي به دست آورده بودند، نه تنها به حكام عثماني ماليات نمي              

بـراي  . كردنـد     رسـاندند و همـواره آنهـا را چپـاول مـي               خشكي و دريا نيز به اتباع آنها آزار مي        
ا تاخت، البته هر بـار      ي بغداد و بصره دو مرتبه با لشكري فراوان بر آنه          پاشاسركوبي اين طايفه    

  ).90-91: 1350كشميري، (نتوانست كاري از پيش ببرد
اما بعد از سـقوط دولـت افـشاريه، از ظلـم و سـتم عمـر پاشـا حـاكم بغـداد بـه رهبـري                           

العرب را بـر        سليمان يكي از شيوخ، وارد منطقه دورق در جنوب ايران شدند و مدخل شط                 شيخ
والي بغداد كه خـود از عهـدة   . ربري دولت عثماني بستندهاي بازرگاني و مساف      روي همة كشتي  

خان را با وعده و وعيد به دشمني با آنان برانگيخت و اينكه                 كعب برنيامده بود، كريم       اعراب بني 
كعب آذوقه و خوراك لشكر ايران و همچنـين كـشتي               خان با اعراب بني       در صورت جنگ كريم   

كعب تعرضي به خاك ايران صورت نگرفتـه            اعراب بني چون از طرف    . در اختيار آنان قرار دهد    
، امـا در    )178  -180  :1330   كـسروي، (اي در سركوب آنان نداشت        خان اصرار و عجله       بود، كريم 

خـان      خان، با مصالحه و بدون جنگ، كريم          كعب و كريم      بودن اعراب بني    نهايت با توجه به شيعه    
  ).55 -58: 1368اصفهاني،   نامي (ايران باشندكعب خراجگزار   قبول كرد كه اعراب بني

 تحـت نفـوذ عثمـاني بـود كـه از            1، درخواست كرُدهـاي بابـان     »ديگري فرامرزي «از موارد   
گري بين كردستان بابان با عثماني درخواسـت كمـك كردنـد و                 خان براي كمك و ميانجي        كريم

 داشتند، چون از دربار عثماني دل بعد از رفع تنش بين آنها، همواره علاقة خاصي به دربار ايران  
نـامي  . مرادخان به جنـگ عثمـاني فرسـتاد        خان، سپاهي به فرماندهي علي        كريم. خوشي نداشتند 

خان به خاك عثمـاني را عـلاوه بـر كمـك كرُدهـاي بابـان از آنهـا،                       اصفهاني، دليل حملة كريم   
 و تعـداد زيـادي از ايرانيـان         داندكه در شهرهاي عراق و از جمله عتبات اتفاق افتاد             طاعوني مي 

عثمـاني حاضـر بـه بـاز پـس دادن امـوال ايرانيـان بـه                      دولـت . جان خـود را از دسـت دادنـد        
خـان در    دليل ديگر ياري نرساندن عمر پاشا حاكم بصره به نيروهـاي زكـي         . بازماندگانشان نبود 

اني پاشا در تحميل    از طرفي رفتار سخت و ناگه     ). 69 -71: اصفهاني    نامي  (حمله به خوارج بود   
ــران ايرانــي و    ــران ايرانــي در نجــف و كــربلا و مــصادرة امــوال زائ ــر زائ عــوارض مــرزي ب

                                                 
ية اين خاندان پيربوداق يا ميربوداق نام داشـت و          كرد هستند و سرسلسلة اول        كهن و شريف      بابان از اقوام      خاندان   .1

اند كه بعـد از پيربـوداق اولا  واحفـاد و جانـشينان و حتـي سـرزمين                خوانده) بابا( به    ايل بود، او را به         چون بزرگ 
  )3/459: 1371روحاني،(اند  متصرفي آنها را با جزئي تغيير بابان گفته
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دهي اموال ايرانيان و اصلاح رفتار با زائران طبـق قـرارداد بـا                هاي ايران براي بازپس       درخواست
يـارت،   زنـد پـس از فقـدان مـشهد بـراي ز              براي خان . بدون پاسخ مانده بود   .) ش.ه    1125(نادر

دسترسي آزاد به عتبات عاليات در عراق اهميت بيشتري نسبت به زمان صفويه و افشاريه يافته                
  )121   :1378پري،( بود

، همكاري خـوارج عمـان بـا    »ديگري فرامرزي«عنوان  نكتة بارز در جنگ ايران و عثماني به   
خ بزرگ حله و تحـت   زند و از طرفي همكاري شيخ حمود خزاعي از مشاي  ها عليه خان     عثماني

عشري بودند و با خان زند همراه بوده و در لطـف                سلطة عثماني بود كه پيرو مذهب شيعة اثني       
عنـوان    اصـفهاني، اعـراب بـصره بـه           نـامي   ). 201  :اصفهاني    نامي  (و عنايت خان زند قرار داشتند     

اب باديـه قـومي     از آنجا كه جماعت اعـر     «: كند    را با اين عبارت توصيف مي     » ديگري فرامرزي «
 ...آب و آبـادي پروريـده         باشند، چون غزالان وحـشي در بـوادي بـي             صفت و رميده مي     وحشي

اند و به شكار سوسمار و صيد موش روزگـار گذرانيـده و                 گونه تكليف نبوده      هرگز مكلف هيچ  
يكي از معجزات حضرت خيرالبـشر همـين      ...صفتان چريده     با آب و علف رايگان مانند وحشي      

 كه اين جماعت نادان بهايم بيابان را به تكاليف شاقه مكلف داشته و اين وحـشيان را مقيـد           بود
كه نيروهـاي زنديـه موفـق بـه تـصرف بـصره                 وقتي). 211  :اصفهاني    نامي  (» به دام دين گردانيد   

و »  عـصر و صـادق       و    نظير عهد       وزير بي «شود، نويسنده از زبان وزير دربار زنديه كه وي را               مي
فراهاني كه در جنـگ همـراه            داند، يعني ميرزامحمدحسين الحسيني       مانند افلاطون و ارسطو مي    

علت اينكه بـصره از يـك         كند و نيز به       نيروهاي ايراني بوده، اهميت تصرف بصره را تشريح مي        
طرف به آب و از طرف ديگر به بيابان خالي از سكنه ارتباط داشت، گرمي هوا و بيماري وبا از                    
عواملي بوده كه به غير از فرماندهان روم كه مالكان و سپهداران آن ولايت بودند، از زمان ظهور 

فتح شده و ديگر هيچ كشورگشايي تا اين زمـان نتوانـسته   ) ع(علي  دين اسلام فقط به دست امام 
خـان صـورت      كه در آن رخنه كند و خوشحالي خود را از اينكه اين فتح به دست دولت كـريم                 

خـان بعـد از تـصرف بـصره بـا مـردم چنـين                   ملكم دربارة رفتـار صـادق     . دهد  ، نشان مي  گرفته
وي به استمالت قلوب ناس پرداخته و در رعايت خاطر خلق غايت جهد را مبذول               «: نويسد  مي

خان روزي به وكيل انگريزي در بصره گفت كه در همة               صادق«: نويسد    وي همچنين مي  » داشت
سكونت من است خانة تو است اما احترام مـن بـه ملـت انگريـز بـه                  بصره فقط جايي كه قابل      

). 72 -75: 1379ملكـم، (»گـرفتم     قدري است كه اگر ديوار اين خانـه از طـلا بـود از تـو نمـي                 
خان با مردم بـصره       سايكس هم مانند ملكم از رفتار همراه با عدالت، رفاقت و صميميت صادق            

  ).402-407: 1380  سايكس،(نويسد  مي
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  جهنتي
 مبـين  گـشا   يت ـيگنگـاري    در تـاريخ  » خودي و ديگـري   «تدوين اين پژوهش حول محور مسئلة       

خـودي  «هاي متني جهت به تصوير كشيدن چگونگي روند ساخت و تثبيت                دادن به رويه    سامان
ها در اين       بنابراين با در نظر داشتن اين مؤلفه      . به مقتضاي روايت تاريخي مدنظر بود     » ديگري    و  

و هم از جهت بستر هويتي در اين مقطع مدنظر          »  و ديگري   خودي« وجه تمايز مفهوم     عصر هم 
هايي مانند انديشة   به مؤلفه» خودي و ديگري« به مسئلة اصفهاني  نامي  رويكرد .قرار گرفته است

سياسي،     تماميت ارضي و استقلال     صفوي،      احياي دولت   مذهبي،       ايرانشهري، ديدگاه و اقدامات       
 با توجه   .وب مخالفان داخلي و نداشتن تعصب بدون تملق و تمجيد به مخالفان اشاره دارد             سرك

 فرهنگي و اجتماعي سياسي در بستر اصفهاني  گشاي نامي  هاي اين پژوهش تأليف گيتي  هبه يافت

 آن عينيـت  و ذهنيـت  دهندة بازتاب خود اين مسئله. است گرفته انجام دورة زنديه ايراني   عةجام

  كـه است زنديه   تحاكمي عصر  تاريخي  هاي  بيان گفتمان و ايراني ة جامع حيات از تاريخي شبر

 بـه  انساني و اخلاقي هاي  شارز سقوط و ويراني و مرگ آور  مپيا  مرگ نادر اتفاق افتاد كه  يپ در

هـا و    نهـا، زبـا    تاي، قومي ـ  هقبيل ـ  ت از سـاخ » خود«بر اين اساس، در اين دوره  .فتر  يم شمار
گذاري و    ناز طريق روند برو   » ديگري«همچنين مفهوم   . هاي مختلف تأثيرپذير بود     گفرهن  هخرد
تـاريخي مختلـف بـه مقتـضاي          ر  خـارجي موجـود در ادوا        و داخلـي      نانگاري كنـشگرا    ندشم
تأثر در اين دوره م   » ديگري«. شود  يارزشي، مذهبي و سياسي حاكم بر دوره تعريف م          ي  ها  همؤلف

اي   هاز عثماني و روابط با آن است كـه ادعـاي جغرافيـايي و ارضـي و همچنـين قـومي و قبيل ـ                    
سياسـي و اجتمـاعي در     هاي    بنابراين با توجه به بحران.دارد خود را مذهب يلوا   تحتعثماني  

 .افتدست ي »ديگري«توان به تصويري ثابت از    حاكم نمي    ايران عصر زنديه و ناپايداري دولت
تـاريخي، بـراي     كنشگر و كنشگراني هستند كـه در ايـن دورة    ،»ديگري« منظور از گشا  يتيگ در

در واقع كنشگراني كـه در      . اند    اي تضادآميز تعريف شده       گونه  گيران اصلي به      كارگزاران و تصميم  
»  و ديگـري   خودي«اند، در اين دوره         ايران بازي كرده       را در تاريخ  » ديگري«ادوار مختلف نقش    

 و خودفهمي هويت ...بابان تحت نفوذ عثماني و  و كرُدهاي  كعب  بني  اعراب  ها،  يعثمان در مقابل

هويـت   بنـابراين،  .اسـت  را داشـته  خـود  خـاص  معناي و شكل هويت اين نيز بار هر و كرد پيدا
 خـودفهمي  و هويت ها،  يعثمان در مقابل ايران در عصر زنديه،. دارد ديگري به بستگي» خودي«

 كنار در زيادي عوامل و عللهمانطور كه مشاهده شد، . كرد پيدا مفهومي ايدئولوژيك سياسي به

نگاري   در تاريخ» خودي و ديگري «مفهوم بازشناسي اصفهاني را به  نامي  توجه و گرفته قرار هم
 ـ عنـوان  به تمايزبخشي و سازي  تشابه گشا  يتيگ در. ند شدموجبشده  دورة پژوهش  عنـصر  كي

 در دوران از يبرخ ـ در و همـسايگان  مقابل در »يگريدي و خود« انيم زيتما براي بخش  هويت
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 بخـشي  و زنديه   تحاكمي نقش در را عوامل اين از بخشي ،رديگ  يم قرار يداخل نامعارض مقابل
 مكـرر  جهتو كرد؛ ارزيابي ايران و عثماني و مدعيان داخلي  ي ها  عنزا ماهيت توان در  يديگر را م

جهـاد  « ،»خدا راه در جهاد ديدگاه«نظير  تركيباتي و عناوين كارگيري هب اصفهاني،  نامي  ةعامدان و
، قراردادن نام ايـران در      »پناهي  جهان    اللهي    حضرت ظل «و  » گير عدوبند     خديو خصم «،  »كفار  ه  علي

 و تأكيـد بـر   ايرانيان آثار نماياندن و  برشمردنمقابل دشمنان، تأكيد بر جغرافياي سرزمين ايران،
تـرين    مفاخر فرهنگي، معنـوي و ايـدئولوژيك ايـران در كنـار ديگـر عوامـل فرهنگـي از مهـم                    

اظهـار   همين روي از. اصفهاني است  نگاري نامي   خدر تاري» خودي و ديگري«هاي عرصة   همؤلف
 چـه  از وقـايع،  يـت روا و در كرده حركت جهتي چه  درگشا  يتيگ مؤلف كه برد  يپ توان  ينظر، م

را بر اساس انديشة  بينش ايدئولوژيك نوعي و   هدرآورد تحرير رشتة آن را به و كرده نگاه منظري
توان چنـين    يهاي اين پژوهش م  هبا توجه به يافت. كرد مشاهده توان  يم آن در »خودي و ديگري«

 ـ لدر تـشكي  شـده  سياسي و مذهبي ايران در دورة پژوهش تحولات بيان كردكه ، انديـشة    تهوي
  . ايران مؤثر بوده است در پايدار را سياسي هاي  يو خودآگاه» خودي و ديگري«
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Abstract 
Identifying the position and place of "self and otherness" to characterize the 
continuation of the process of "Iranian-Islamic" identity in the thought of Nāmī 
Isfahani, historian of the Zandi era and the ideas influenced by it on his attitude in 
the reflection of narrations, is the subject of the present study in Gitisha. 

Due to the descriptive-analytical nature of the research, in this article, an attempt 
was made to introduce, study and investigate Giti Gosha through a conceptual and 
methodical understanding of its reports, to acknowledge the fundamental aspects of 
the political, religious and social life of this period of Iranian history. Isfahani's view 
on the subject of "insider and other", its reflection in the content and method of his 
historiography were closely examined. The research findings indicate that in 
Gitigsha, Karim Khan's eternal power, devotion to the Safavid dynasty and Iranian 
identity as defining and identifying elements of "self" have been the focus of 
Isfahani's letter and other issues are just a reflection of this idea. Also, since the 
thought, insight, language and concepts of historiography and historiography 
(epistemology) and the beliefs of " self and otherness ", the Isfahani name has shown 
itself well in the history of Gitigsha as a mirror, On the other hand, he says that he 
has considered three types of them in another way: "religious, political, cross-
border" and accuses all of them of interfering in the internal affairs of Iran. 
 
Keywords: Historiography, Zandieh, Iranian-Islamic identity, Self and otherness, 
Isfahan's name. 
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